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The Principles of Social Satire in the Holy Qur’an 
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ABSTRACT
Criticism through humor and satire is one of the most significant ways of con-
veying the message to the addressee, and because it is accompanied by joy 
and laughter, it can convey the deepest intentions of the addresser in simple 
terms and easily influence the feelings and emotions of the addressee, in a 
way that it is not possible in ordinary speech to be realized. This research 
aims to achieve the Qur’anic principles of social satire based on the compre-
hensive system of teachings of the Holy Qur’an as the perfect divine undistor-
tionable book. The question of the research is: What are the principles upon 
which the Holy Qur’an is based in order to introduce acceptable and correct 
social satire? This research uses qualitative content analysis with inductive 
approach and descriptive-analytical method in achieving the abovementioned 
principles. The results of the current research show that, based on Qur’an-
ic teachings, the orientation of the Qur’anic principles of social satire is not 
one-dimensional and one-sighted, but rather has a purposeful and compre-
hensive approach, in the dual realm of material and spiritual life, and it is set 
on the basis of unchangeable human nature (Fitrat) in the context of the divine 
devotion towards the goal of man’s perfection (closeness to God), and even-
tually, principles such as “reformation of the individual and society, centrality 
of dual-dimensional content, preservation of human dignity, and realism” have 
been deduced from the verses of the Holy Qur’an.
KEYWORDS: Satire, The Qur’an and Satire, Social Satire, Principles of Sat-
ire, Acceptable Satire
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اصول طنز اجتماعی در قرآن کریم

سید محمدرضا حسینی نیا1
مهدی محمودی2
روح الله متقی نیک3

چکیده
نقد به وسیله طنز، از مهم‌ترین شیوه‌های انتقال پیام به مخاطب است و به 
آن دلیل که این امر با نشاط و خندیدن همراه است، می‌تواند عمیق‌ترین 
سهولت،  به  و  دهد  انتقال  آسان  عبارت‌هایی  در  را  مخاطب  مرادهای 
تأثیر قرار دهد که در  احساسات و عواطف مخاطب را به گونه‌ای تحت 
کلام عادی، امکان آن وجود ندارد. دستیابی به اصول قرآنی طنز اجتماعی 
مبتنی بر نظام جامع آموزه‌های قرآن کریم به‌عنوان کامل‌ترین کتاب آسمانی 
مصون از تحریف، هدف اصلی این نوشتار است. اکنون این سؤال مطرح 
و صحیح،  مقبول  اجتماعی  طنز  معرفی  راستای  در  قرآن کریم  که  است 
کدام اصول را معرفی می‌کند؟ این پژوهش از نوع بنیادی و روش پژوهش 
در دستیابی به اصول یادشده، از تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی 
می‌دهد  نشان  پژوهش حاضر  یافته‌های  می‌برد.  بهره  تحلیل  و  توصیف  و 
اجتماعی،  طنز  قرآنی  اصول  جهت‌گیری  قرآنی،  آموزه‌های  بر  مبتنی  که 
تک‌بُعدی و یک‌جانبه‌نگری نیست بلکه با رویکردی معناگرا و جامع، در 
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ساحت دوگانه زیست مادی و معنوی و در بستر سیر عبودیت الهی به سمت 
غایت رشد آن )قرب الهی( مبتنی بر فطرت و سرشت لایتغیر انسانی، سامان 
اجتماع،  و  فرد  گری  »اصلاح  همچون  اصولی  آن،  درنتیجه  که  می‌یابد 
عقلانیت محوری، دو ساحتی محوری در محتوا، حفظ کرامت انسانی و 

واقع‌گرایی« از آیات قرآن استنباط گردیده است.

طنز  طنز،  اصول  اجتماعی،  طنز  طنز،  و  قرآن  طنز،  کلیدی:  واژگان   
مطلوب

1. مقدمه
طنــز یکــی از شــیوه‌های انتقــال پیــام اســت کــه امــروزه بســیار مــورد اســتقبال و توجــه 
ــاط‌آور،  ــده و نش ــان خن ــا بی ــه ب ــت ک ــیوه‌ای اس ــز ش ــیوه طن ــرا ش ــت؛ زی ــه اس قرارگرفت
ــد  ــه را موردنق ــاند و جامع ــب می‌رس ــه مخاط ــا را ب ــن پیام‌ه ــخت‌ترین و پیچیده‌تری س
قــرار می‌دهــد؛ ازایــن‌رو طنــز از طریــق مــزاح و لطیفــه و ایجــاد خنــده و نشــاط به‌راحتــی 
در احساســات و عواطــف مخاطــب تأثیــر می‌گــذارد و پیــام خــود را باظرافــت و لطافــت 

ــی، 1396: 58(. ــاند )نجف ــان وی می‌نش ــق ج در عم
واژه »طنــز« واژه‌ای جدیــد اســت کــه در زبــان عربــی کهــن بــه آن به‌ندرت پرداخته‌شــده 
اســت و بــه مفهــوم »مســخره کــردن و اســتهزاء« آمــده اســت )ابــن منظــور، 1414 ق، ‌5: 
369(. در فرهنــگ لاروس نیــز طنــز بــه مفهــوم ریشــخند کــردن و ســخنی را گفتــن کــه 

باعــث هیجــان شــود گفته‌شــده اســت )جــر، 1391، 2: ذیــل واژه طنــز(.
واژه طنــز در زبــان فارســی بــه معانــی مختلفــی آمده اســت: فکاهی، ریشــخند و مســخره 
ــن،  ــز و معی ــل واژه طن ــدا، 1377، ذی ــمه )دهخ ــاز و کرش ــرزنش، ن ــزل، س ــردن، ه ک
ــی  ــه معان ــان انگلیســی واژه »satire« ب ــن واژه در زب ــادل ای ــز( مع ــل واژه طن 1375، ذی
شــعر )داســتان و غیــره( هجوآمیــز، هجــو نویســی، ســخریه و هزلیــات اســت )فرهنــگ 
ــا  ــت؛ ام ــده اس ــم نیام ــرآن کری ــن واژه در ق ــل واژه satire(. ای ــا، ذی ــفورد، بی‌ت کس آ
ــزاح  ــای مســخره کــردن، شــوخی و م ــه معن ــی »اســتهزاء« ب ــه آن یعن ــای نزدیــک ب معن
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ــن منظــور، 1414 ق،‌1: 183، راغــب اصفهانــی، 1412 ق: 841(  ــی )اب ــه و پنهان در لفاف
در مــوارد متعــدد و در آیــات مختلــف آمــده اســت )توبــه: 65؛ هــود: 8؛ حجــر: 11(. 
در رابطــه ‌بــا مفهــوم اصطلاحــی طنــز بــه فراوانــی ســخن رفتــه اســت ازجملــه: تقلیــد و 
ــه  ــان ب ــی از اطــوار و اخــاق زشــت و اطــوار شــرم‌آور )حــری، 1387: 39(، بی محاکات
ظاهــر غیــر جــدی بــر مبنــای لطیفــه و مــزاح )حیــدری،1377: 118( ســبک و نوعــی از 
ــا هــدف محکــوم کــردن زشــتی‌ها و تشــویق  ــا شــوخ‌طبعی ب ــات انتقــادی همــراه ب ادبی

ــر، 1371: 115(. ــوقی نوب ــدری،1377: 118، ش ــا )حی خوبی‌ه
ــای  ــی افش ــون، یعن ــه دور دو کان ــی ب ــک بیض ــز را روی ی ــان طن ــل کلارک جه ملوی
ــراز می‌کنــد طنــز مقــولات شــوخی و  بلاهــت و تنبیــه رذالــت، در نوســان می‌دانــد و اب
ــه‌اش از نهایــت شــقاوت و خشــونت  ــرد، دامن ــده را در برمی‌گی ــذل و آموزن جــدی، مبت

ــارد، 1383: 5(. ــا غایــت شــکوه و ظرافــت اســت )پ ت
ــارت از  ــده، عب ــاح ش ــز اصط ــی طن ــد: »در فارس ــز می‌نویس ــف طن ــور در تعری آرین‌پ
ــز از جهــات زشــت  ــژه‌ای در نویســندگی اســت کــه ضمــن تصویــری هجوآمی روش وی
ــه  ــی را ب ــخ اجتماع ــق تل ــه و حقای ــد جامع ــب و مفاس ــی، معای ــور زندگ ــی و ناج و منف
صورتــی اغراق‌آمیــز، یعنــی زشــت‌تر و بدتــر ازآنچــه هســت نمایــش می‌دهــد تــا صفــات 
ــود  ــع موج ــق وض ــاد عمی ــد و تض ــوه کن ــر جل ــن‌تر و نمایان‌ت ــا روش ــخصات آن‌ه و مش
ــور، 1372، 2: 36(. ــی و معمــول، آشــکار گردد«)آرین‌پ ــک زندگــی عال ــا اندیشــه ی ب

برخــی دانشــمندان اســامی نیــز تعاریفــی از طنــز ارائــه داده‌انــد، ازجملــه علامــه 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــخنی ک ــد: س ــز می‌نویس ــخن طن ــف س ــری در تعری ــی جعف محمدتق
ــه  ــول بلک ــط مقب ــته و گاه نه‌فق ــول و آراس ــری مقب ــا ظاه ــاز، ب ــه و مج ــتعاره و مبالغ اس
ــز  ــر آن‌کســی کــه موردنظــر طن ــه‌ای کــه( غی ــه دارد؛ )به‌گون ــه لطیف خوشــایند کــه جنب
اســت، دیگــران از آن لــذت ببرنــد )گــروه معــارف مرکــز پژوهش‌هــای اســامی 
طنــز  تعریــف  در  نیــز  معرفــت  محمدهــادی  آیت‌اللــه   .)104  :1381 صداوســیما، 
می‌گویــد: طنــز یــک نــوع کنایــه بــه شــمار مــی‌رود و ماهیتــاً همــان کنایــه اســت؛ یعنــی 
مطلبــی را در لفافــه و کنایــه‌وار و بــا تشــبیه ارائــه می‌دهنــد )مرکــز پژوهش‌هــای اســامی 
ــه  ــه آنچــه گفتــه شــد، طنــز اجتماعــی را این‌گون ــا توجــه ‌ب صداوســیما، 1381: 126(. ب
تعریــف می‌کنیــم: طنــز اجتماعــی بیانــی اســت انتقادآمیــز نســبت بــه نقایــص جامعــه بــه 
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امیــد اصــاح معایــب کــه موجبــات رشــد فکــری و عملــی جامعــه را در بســتر عنصــری 
ــی‌آورد. ــم م ــوخ‌طبعی« فراه ــده و ش ــام »خن ــه ن ب

ــژه‌ای  ــگاه وی ــز جای ــه )ع( نی ــی ائم ــبک زندگ ــام و س ــن اس ــز در دی ــوخ‌طبعی و طن ش
ــود:  ــر )ص( نقل‌شــده اســت کــه فرم ــی از پیامب داشــته اســت. در مصــادر شــیعه روایت
«؛ مــن شــوخی می‌کنــم؛ ولــی جــز ســخن حــق نمی‌گویــم  ً

ــا
ًّ
 حق

َّ
ــی لأمــزَحُ ولا أقــولُ إلَّا

ّ
»إنِ

ــاده‌رویی  ــرورت گش ــی )ع( در ض ــام عل ــن ام ــی، 1403 ق، 16: 298( همچنی )مجلس
لبِــهِ«؛ شــادی و گشــادگی مؤمــن در چهــره 

َ
ــهُ فــی ق

ُ
ؤمِــنِ فــی وَجْهِــهِ وَ حُزْن

ُ
ــرُ الم

ْ
می‌فرمایــد: »بُش

ــدی، 1410 ق: 314(.  ــی الآم ــت )التیم ــی[ اس ــش در دل او ]مخف ــکار[ و غم او ]آش
ــارف  ــان مع ــه بی ــز ب ــف شــیوه‌های طن ــا اقســام مختل ــددی ب ــات متع ــن آی ــر ای عــاوه ب
پرداخته‌شــده اســت کــه در ایــن تحقیــق بــه نمونه‌هایــی از آن‌هــا پرداختــه خواهــد شــد.
آنچــه انجــام ایــن پژوهــش را بااهمیــت و ضــروری می‌کنــد، رواج و ارائــه شــیوه نادرســت 
از طنــز ماننــد تمســخر، توهیــن، غیبــت و حتــی اهانــت بــه اعتقــادات بــا هــدف ســرگرمی 
ــارت از  ــوان عب ــز را می‌ت ــدف طن ــه ه ــت. بااینک ــه اس ــاط کاذب در جامع ــاد نش و ایج
گاهــی بخشــی، تعالــی نگــری، درمان‌جویــی و غبــار ســتانی و درنتیجــه، اصــاح امــور  آ

جامعــه دانســت )مروتــی، 1377: 181(.
بااین‌وجــود در حــوزه معــارف قــرآن و حدیــث بــه زوایــای ایــن مســئله خصوصــاً از منظــر 
ــه  ــن زمین ــر در ای ــی و بنیادی‌ت ــکاش علم ــده و کن ــه نش ــی پرداخت ــم به‌خوب ــرآن کری ق
ــا  ــا ب ــت ت ــده اس ــاش ش ــق ت ــن تحقی ــاس در ای ــد. براین‌اس ــر می‌رس ــه نظ ــروری ب ض
کاوشــی روشــمند، منســجم و علمــی مبتنــی بــر نظــام آموزه‌هــای قرآنــی، ابعــاد مســئلۀ 
پژوهــش را بــا رویکــرد قرآن‌شناســی ازنظــر قطعیــت صــدور و دلالت‌هــای اطمینــان آور، 
در پاســخ بــه ایــن پرســش تبییــن و تحلیــل نمایــد: مهم‌تریــن اصــول و شــاخص‌های طنــز 
اجتماعــی اصیــل از منظــر و نــگاه قــرآن کریــم کدم‌انــد؟ در ایــن راســتا بــه گــردآوری 
نمونه‌هــای آیــات بــر اســاس شــیوه‌های مطــرح در رابطــه ‌بــا آیــات طنزآمیــز قــرآن کریــم 
ــی، 2007  ــه خواهــد شــد )ر.ک: صابون ــه( پرداخت ــل، تشــبیه، کنای ــد تهکــم، تمثی )مانن
م؛ حلبــی، 1364: 62 - 96( و دســته‌ای از اصــول در مقولــه طنــز اجتماعــی از دیــدگاه 
ــی را  ــردازی قرآن ــیوه طنزپ ــوان ش ــاس آن می‌ت ــر اس ــه ب ــردد ک ــان می‌گ ــم بی ــرآن کری ق

پــردازش نمــود.
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2. پیشینه تحقیق
ــز مقــالات و پژوهش‌هــای متعــددی نوشته‌شــده اســت؛ امــا به‌صــورت  ــا طن در رابطــه‌ ب

علمــی و از دیــدگاه اســامی و قرآنــی، مبحثــی نــو و نیازمنــد بررســی و تحقیــق اســت.
ــه  ــدرت الل ــی و ق ــم« توســط ســهراب مروت ــرآن کری ــز در ق ــوان »طن ــه‌ای تحــت عن مقال
ذوالفقــاری فــر، نگاشــته شــده اســت کــه ضمن بیــان تعریــف دقیقــی از طنز، بحــث اصلی 
مقالــه بــه بیــان نظــرات بــزرگان در رابطــه بــا طنــز همــراه بــا مثال‌هایــی از آیــات پرداختــه 
اســت )مروتــی، 1392(. همچنیــن آقــای محمدجــواد حیــدری مقالــه‌ای بــا عنــوان »طنز در 
قــرآن کریــم« نگاشــته اســت کــه بــه اقســام طنــز )تفســیری و تمثیلــی(، ویژگی‌هــای طنــز 

قرآنــی و نمونه‌هــای کوتــاه از طنزهــای قرآنــی پرداختــه اســت )حیــدری،1379(.
کتابــی بــا عنــوان »نمایــی از طنــز دینــی« اثــر ولی‌اللــه عظیمــی بــه چــاپ رســیده اســت 
کــه بــا نگاهــی انتقــادی بــه طنــز موجــود در صداوســیما بــا معیــار و شــاخص‌های دینــی و 
قرآنــی پرداختــه اســت، ایــن اثــر بــه مقولــه طنــز دینــی، اهــداف، آثــار، موضــوع، محتــوا و 
ابــزار طنــز و نــگاه نقادانــه بــه برنامه‌ســازان طنــز بــه ایــن مقولــه پرداختــه اســت )عظیمــی، 
ــه نظــر  ــن ‌رابطــه ب ــه در ای 1383(. ضمــن ارج نهــادن تلاش‌هــای علمــی صــورت گرفت
ــر  ــق و مطالعــات بنیادی‌ت ــد تحقی ــرآن نیازمن ــن موضــوع از منظــر ق ــان ای می‌رســد همچن
باشــد. وجــه تمایــز ایــن پژوهــش بــا پژوهش‌هــای انجام‌گرفتــه در دو زمینــه اســت؛ یکــی 
بحــث روش پژوهــش اســت کــه بــا روشــی منطقــی، آیــات متناظــر بــا بحــث گــردآوری و 
دســته‌بندی گردیــد و درنهایــت بــا تجزیه‌وتحلیــل مفاهیــم آن آیــات، بــه اصــول مذکــور 
دســت پیــدا کردیــم و تمایــز دوم، اینکــه در ایــن پژوهــش برخــاف پژوهش‌هــای 
ــی پرداخته‌شــده اســت،  ــا نگــرش قرآن ــز اجتماعــی ب ــه اســتخراج اصــول طن گذشــته، ب
ــن رابطــه بســنده  ــی در ای ــان مثال‌های ــه بی ــاً ب درحالی‌کــه در پژوهش‌هــای گذشــته نهایت
ــان  ــم« تألیــف آقای ــرآن کری ــز در ق ــوان »طن ــا عن ــه ب ــال در مقال شــده اســت؛ به‌طــور مث
ســهراب مروتــی و قــدرت اللــه ذوالفقــاری فــر کــه ارتبــاط موضوعــی بیشــتری نســبت 
بــه ســایر پژوهش‌هــا دارد، نویســندگان محتــرم مقالــه، بــا ارائــه نظــر بــزرگان در رابطــه بــا 
طنــز، مطالبــی را در خصــوص طنــز بیــان فرموده‌انــد و در ضمــن آن تنهــا بــه مثال‌هایــی 
از آیــات پرداخته‌انــد. درحالی‌کــه پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه هــدف و روش خــاص 
آن، یک‌قــدم بــه جلــو محســوب شــده و از آیــات قــرآن کریــم، »اصــول طنــز اجتماعــی 

بــا نگــرش قرآنــی« اســتخراج گردیــده اســت.
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3. روش تحقیقم
ــده، از  ــول يادش ــه اص ــتيابي ب ــش در دس ــادي و روش پژوه ــوع بنی ــر از ن ــش حاض پژوه
تحلیــل محتــوای کیفــی بــا رویکــرد اســتقرایی و توصیــف و تحلیــل بهــره می‌بــرد. تحلیــل 
محتــوای کیفــی را می‏تــوان روش تحقیقــی بــرای تفســیر ذهنــی محتــوای داده‏هــای متنــی 
از طریــق فرآیندهــای طبقه‌بنــدی نظام‏منــد، کدبنــدی و تــم ســازی یــا طراحــی الگــوی 
ــای  ــوان رویکرده ــی می‏ت ــادی، 1390: 20( از طرف ــان و نوش ــت )ایم ــده دانس شناخته‌ش
ــرد  ــراردادی )رویک ــی و ق ــوای عرف ــل محت ــته )تحلی ــه دس ــه س ــز ب ــوا را نی ــل محت تحلی
اســتقرایی(، تحلیــل محتــوای جهــت‏دار )رویکــرد قیاســی( و تحلیــل محتــوای تلخیصی یا 
تجمعــی )رویکــرد واژگان کلیــدی( تقســیم کــرد )ایمــان و نوشــادی، 1390: 22( بــر ایــن 
اســاس در پژوهــش پیــش‏رو، بــا توجــه بــه نــو بــودن مســئله تحقیــق و این‏کــه تاکنــون در 
ایــن زمینــه، تحقیــق جامع‌ومانعــی انجــام نگرفتــه اســت تــا بــه دنبــال آن نظریــه‏ای بــرای 
اســتفاده از رویکــرد قیاســی ارائه‌شــده باشــد، همچنیــن بــا توجــه بــه پیچیدگــی معنایــی 
واژگان طنــز اجتماعــی از دیــدگاه اســام، نمی‏تــوان معادل‌یابــی صریــح و مســتقیمی از 
ــوان از رویکــرد تلخیصــی  ــا به‌واســطه آن بت ــه داد ت ــرای آن‏هــا ارائ نظــام واژگان قرآنــی ب
در ایــن پژوهــش بهــره بــرد؛ ازایــن‌رو بــه نظــر می‏رســد کــه مناســب‏ترین رویکــرد، روش 
تحلیــل محتــوای کیفــی در پژوهــش حاضــر، رویکــرد عرفــی )اســتقرایی( اســت تــا محقق 
ــری اندیشــه‏ای و  ــه جهت‏گی ــدون هیچ‏گون ــه‌گام و ب ــن روش، گام‌ب ــردن از ای ــره ب ــا به ب
ــه  ــم، نتایــج لازم را ب ــات قــرآن کری ــه آی ــا عرضــه پرســش اصلــی پژوهــش ب ــه‏ای ب نظری
ــل  ــا تحلی ــش ب ــن پژوه ــد، ای ــد آم ــه خواه ــور ک ــاس همان‌ط ــن اس ــر ای ــت آورد. ب دس
شــیوه‌های مختلــف طنزپــردازی درآیــات قــرآن کریــم )تهکّــم، تمثیــل، تشــبیه، کنایــه( 
و همچنیــن بهــره بــردن از روش تحلیــل محتــوای کیفــی بــا رویکــرد اســتقرایی، بــا طــی 
نمــودن فراینــدی ســه‌مرحله‌ای شــامل: گــردآوری داده‌هــا )آیــات(، اســتنباط مفاهیــم و 
مقوله‌بنــدی و ســپس تبییــن اصــول طنــز اجتماعــی مبتنــی بــر قــرآن، انجام‌گرفتــه اســت.

4. یافته‏های پژوهش
ــا  ــه مهم‌تریــن اصــول طنــز اجتماعــی ب پــس از طــرح مفهــوم واژگان، در ایــن مبحــث ب
ــه  ــن راســتا همان‌طــور کــه گفت ــه می‌شــود. در ای ــم پرداخت ــرآن کری ــات ق ــه آی توجــه ‌ب
ــات )تهکّــم، تمثیــل،  ــردازی درآی ــرار دادن شــیوه‌های مختلــف طنزپ ــا مدنظــر ق شــد، ب
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ــرد  ــا رویک ــی ب ــوای کیف ــل محت ــردن از روش تحلی ــره ب ــن به ــه( و همچنی ــبیه، کنای تش
اســتقرایی، بــه دنبــال فراینــدی ســه‌مرحله‌ای شــامل: گــردآوری داده‌هــا )آیــات(، 
ــرآن  ــی ق ــی مبتن ــز اجتماع ــول طن ــن اص ــپس تبیی ــدی و س ــم و مقوله‌بن ــتنباط مفاهی اس
ــات  ــته از آی ــه دودس ــث ب ــن مبح ــن‌رو در ای ــت؛ ازای ــه اس ــورت گرفت ــت‌آمده، ص به‌دس

اســتناد شــده اســت:
دســته اول آیــات متناظــری هســتند کــه ظاهــراً از شــیوه‌های طنــز در آن‌هــا بــه کار نرفتــه 
اســت؛ امــا بــه دلیــل مفاهیــم عــام آن‌هــا و مطابقــت آن آیــات بــا اصــول طنــز اجتماعــی 
ــی  ــه اســت. دو اصــل »هــدف‌داری و تعال ــه آن‌هــا اســتناد صــورت گرفت ــان ب ــرآن بنی ق
محــوری در طنــز« و »هویــت گرایــی در طنــز« را می‌تــوان در ایــن دســته از آیــات قــرار 

داد.
ــده  ــخن گفته‌ش ــز س ــیوه‌هایی طن ــی از ش ــه یک ــا ب ــه در آن‌ه ــت ک ــی اس ــته دوم آیات دس
ــا  ــه اســت؛ ام ــه کار نرفت ــز« و مشــتقات آن ب ــم واژه »طن ــرآن کری اســت: اگرچــه در ق
ــیوه‌های  ــایر ش ــون س ــم همچ ــرآن کری ــه ق ــد ک ــان می‌ده ــدد نش ــات متع ــی آی بررس
ــه  ــات پرداخت ــن آی ــه ای ــه ب ــز اســتفاده نمــوده اســت )در ادام ــز نی ــان طن ارتباطــی، از زب
خواهــد شــد(. چنانچــه برخــی بــزرگان همچــون محمدهــادی معرفــت، آیت‌اللــه مــکارم 
ــه  ــمس و علام ــین ش ــید حس ــیرازی، س ــری ش ــم حائ ــید کاظ ــه س ــیرازی، آیت‌الل ش
محمدتقــی جعفــری و آل اســحاق عــاوه بــر اعتــراف بــه اســتفاده قــرآن از زبــان طنــز 
ــای  ــز پژوهش‌ه ــه، مرک ــی )مصاحب ــیوه‌های ارتباط ــایر ش ــد س ــم، همانن ــه مفاهی در ارائ
ــرآن  ــتفاده ق ــه اس ــیما، 1381: 101-103، 118، 127، 128، 135، 143 و 144( ب صداوس
ــان  ــز اذع ــر نی ــه، تشــبیه و تنظی ــردازی همچــون اســتعاره، کنای ــج طنزپ از شــیوه‌های رای
و 158(.   128 ،102 پژوهش‌هــای صداوســیما، 1381:  مرکــز  )مصاحبــه،  نموده‌انــد 
ــز - کــه بســیاری  ــف طن ــه شــیوه‌های مختل ــع علمــی، ب ــا جســتجو در مناب بااین‌حــال ب
ــم؛  ــورد می‌کنی ــت- برخ ــز هس ــی نی ــی و روای ــای قرآن ــا آموزه‌ه ــارض ب ــا متع از آن‌ه
ــاب، الفــاط، تمســخر، لعــب، لمــز  ــات، فکاهــی، عت ــه حیوان ــر، تشــبیه ب ــه تحقی ازجمل
و ...)حلبــی، 1364: 62 تــا 96، 148، 152، 158 و ...(. محمدعلــی صابونــی نیــز 
در کتــاب الإبــداع البیانــی فــی القــرآن العظیــم بــا هــدف بیــان اعجــاز بیانــی قــرآن، بــه 
نمونه‌هــای متعــدد آیــات طنــز بــا شــیوه‌هایی مشــتمل بــر تمامــی بدایــع چــون اســتعاره، 
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تشــبیه، کنایــه، مجــاز و امثــال پرداختــه اســت )صابونــی، 2007 م: 96، 104، 235، 350، 
379 و ...(؛ ازایــن‌رو در ایــن دســته، بــه آیاتــی کــه به‌انحاءمختلــف از زبــان طنــز بــرای 
ــات  ــن آی ــز اجتماعــی را از ای ــه می‌شــود و اصــول طن ــام استفاده‌شــده، پرداخت القــای پی
اســتخراج خواهیــم نمــود. بــر ایــن اســاس، مهم‌تریــن اصولــی کــه از ایــن دســته از آیــات 
اســتنباط می‌گــردد عبارت‌انــد از: »اصــل اصلاح‌گــری فــرد و اجتمــاع در طنــز«، 
ــظ  ــل حف ــوری«، »اص ــاحتی مح ــل دو س ــز«، »اص ــوری در طن ــت مح ــل عقلانی »اص
ــرد. در  ــاره ک ــز« اش ــی در طن ــل واقع‌گرای ــز« و »اص ــوری در طن ــزت مح ــت و ع کرام

ــن بخــش قابل‌مشــاهده اســت: ــی از ای ــی کل ــر، نمای جــدول زی

شیوه‌های 
مفاهیم استنباطی از آیاتداده‌ها )آیات(طنز

اصول طنز 
اجتماعی قرآن 

بنیان

غیر  آیــات 
طنز متناظر

مؤمنــون، 3؛ بقره 83، 
حج؛ 24؛ جمعه 11

نشــانة ایمــان، دوری از لغو و 
نیکوگویی است،  و  بیهوده‌گویی 
مؤمنــان در تمــام حــرکات و 
خطوط زندگــی هدفی را دنبال 

می‌کنند

هــدف‌داری  اصل 
و تعالــی محوری 

در طنز

119؛  و   118 هــود، 
ذاریات، 56؛  2؛  ملک، 
بقره، 156؛ یونس، 45؛ 
بقــره، 30؛ قمر، 54 و 

55؛ نساء، 175

رحمت الهی، آزمایش انســان و 
انســان  آفرینش  اهداف  عبادت 
اســت، مبدأ و مقصــد آفرینش 
انسان خدای متعال است، انسان 
است،  زمین  در  الهی  جانشــین 
متقین در نــزد خداوند صاحب 

جایگاه هستند
و   7 30؛ شمس،  روم، 

8؛ سجده، 7 و 9؛
خداوند انسان را بر اساس فطرت 
الهی آفریده است، نهادینه شدن 
شناخت و معرفت در نهاد انسان، 
انسان هویتی دو ساحتی از جسم 

و روح دارد

اصل هویت گرایی 
اجتماعی  و  فردی 

در طنز
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شیوه‌های 
مفاهیم استنباطی از آیاتداده‌ها )آیات(طنز

اصول طنز 
اجتماعی قرآن 

بنیان

متناظر  آیات 
و مرتبــط با 
طنــز )تهکّم 
کنایــه،  و 
 ، یــض تعر
 ، تمثیــل

تشبیه(

هــود 87؛ منافقون، 4؛ 
اسراء، 37؛ لقمان، 19؛ 
نمــل، 10 و 11؛ بقره، 
14 و 15؛ هــود، 38؛ 

اعراف، 203

تــاش و کوشــش پیامبران در 
اصلاح امور جامعه، نهی مؤمنان 
از فریب خوردن ظاهر و سخنان 
منافقیــن،  توخالــی  زیبــای و 
بــه‌دوراز سرمســتی و تکبر راه‌ 
رفتن، فریاد کشیدن و بلند کردن 
صدا، امری ناپســند و نکوهیده 
است، کســی که خدا را حاضر 
بدانــد و خــود را در محضر او 
از  این‌یکی  و  نمی‌ترســد  ببیند، 
مؤلفه‌های اصلاحگری در جامعه 
است، اســتهزاء و تمسخر زمینه 
گمراهــی دور شــدن از اصلاح 
است، وحی، وسیله تربیت پیامبر 
و اصــاح امّت و لازمة ربوبیت 

خداست

اصلاح‌گری  اصل 
فــرد و اجتماع در 

طنز

متناظر  آیات 
و مرتبــط با 
طنز )کنایه و 

تهکّم(

انبیــاء 62 و 63 و 64؛ 
انعام، 76 و 77

اســتهزا و طعنــه ابراهیم )ع( بر 
خرافات و عقاید باطل و استفاده 
از احتجاج، اســتدلال و قوانین 
عقلایی جهت دعوت، به تفکر و 
تعقل واداشتن بت‌پرستان با یک 
استدلال ساده توسط ابراهیم )ع(

عقلانیــت  اصــل 
محوری در طنز

متناظر  آیات 
و مرتبــط با 
)تشبیه  طنز 

و تهکّم(

انفال، 40؛ واقعه، 51 تا 
56؛ بقره، 206؛ اعراف، 

41؛ آل‌عمران، 12

مکذبین آیات الهی هیچ‌گاه وارد 
پذیرایی  شــد،  نخواهند  بهشت 
اصحــاب شــمال در روز جزا 
بــا زقوّم و حمیــم، آتش دوزخ 

جایگاه گناه‌کاران است

اصل دو ســاحتی 
بیان  در  محــوری 

محتوای طنز
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شیوه‌های 
مفاهیم استنباطی از آیاتداده‌ها )آیات(طنز

اصول طنز 
اجتماعی قرآن 

بنیان

متناظر  آیات 
و مرتبــط با 

طنز )تهکّم(

نساء 138؛ دخان، 49؛ 
قلم 13، 14، 15، 16

دعــوت بــه حفــظ کرامت و 
عزت‌نفــس مؤمنــان، تحقیر و 
تمسخر کســانی که در دنیا تنها 
برای خود عزّت و کرامت قائل 
بودند، کرامت و عزت دنیوی به 

معنای کرامت اخروی نیست

اصل حفظ کرامت 
و عــزت محوری 

در طنز

 ، یــه کنا
 ، یــض تعر
 ، تشــبیه
تمثیل، تهکّم

اسراء، 37؛ اعراف، 40؛ 
انبیاء، 62؛  منافقون، 4؛ 
63 و 64؛ لقمــان، 19؛ 

دخان، 49؛ حج، 15

بیان واقعیت رفتــار راه رفتن با 
سرمســتی و تکبر، بیان واقعیت 
بــودن ورود کافــران به  محال 
بهشــت، بــه تصویر کشــیدن 
ناهمگونی باطن و ظاهر منافقین، 
بت‌ها  پرســتش  واقعیت  بیــان 
و عقایــد خرافی با اســتدلال و 
بیان واقعیــت رفتار  احتجــاج، 
زشــت بلنــد صحبت کــردن، 
بیان حقیقت عزت در پیشــگاه 
نکوهــش  و  نهــی  خداونــد، 
یــک واقعیت اجتماعــی به نام 
خودکشی در اثر کم‌حوصلگی و 

عصبانیت و ضعیف ایمان

واقع‌گرایی  اصــل 
در طنز

الف( اصل هدف‌داری و تعالی محوری در طنز
ــای بســیاری از نظام‌هــا و ســاختارهای اجتماعــی  یکــی اصــول و شــاخص‌ها کــه زیربن
قــرآن بنیــان اســت، هــدف‌داری و تعالــی محــوری اســت. خــدای متعــال درآیــات متعــدد 
انســان را بــه ایــن اصــل متوجــه ســاخته و او را بــه هدفمنــدی در تمامــی امــورات فــردی 
و اجتماعــی ســفارش نمــوده اســت؛ توضیــح اینکــه، در نگــرش قرآنــی، منافــع »فــردی« 
بــر اســاس هــدف آفرینــش انســان؛ یعنــی، قــرار گرفتــن در مســیر عبودیــت و درنهایــت 
رســیدن بــه »قــرب الهــی« تعییــن می‌شــود. همچنیــن اســت منافــع »جامعــه« کــه مــراد 
از آن، مصالــح و اهدافــی اســت کــه اســام بــرای جامعــه تعییــن می‌کنــد؛ به‌بیان‌دیگــر 
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ــک هــدف حرکــت  ــه ســمت ی ــردی و جمعــی ب ــح ف ــع و مصال ــی، مناف ــش قرآن در بین
می‌کننــد و هرکــدام بایــد تابــع آن هــدف باشــند؛ ازایــن‌رو بی‌تردیــد حــوزه طنــز اصیــل 
ــح  ــع و مصال ــن مناف ــردی و اجتماعــی آن، یکــی از ای ــف ف ــی در شــکل‌های مختل قرآن
ــرآن  ــای اجتماعــی ق ــوده و همچــون ســایر حوزه‌ه ــن قاعــده مســتثنا نب اســت کــه از ای
بنیــان بایــد دارای هــدف قرآنــی باشــد. از طرفــی بــرای دســتیابی بــه هــدف طنــز اصیــل 
ــرا  ــم؛ زی ــه فلســفه، غــرض و هــدف آفرینــش انســان رجــوع کنی ــد ب ــر بای ــی ناگزی قرآن
هــدف طنــز از دیــدگاه قــرآن کریــم هــر چــه کــه باشــد از فلســفه آفرینــش انســان جــدا 
نیســت و بایــد بــا آن تحلیــل گــردد؛ علــت ایــن امــر نیــز ایــن اســت کــه همان‌طــور کــه 
گفتــه شــد، طبــق آیــات قــرآن کریــم آفرینــش انســان بیهــوده نبــوده و بلکــه دارای هدفی 
ــی اعمــال و ســکنات  ــن هــدف، تمام ــه ای ــرای رســیدن ب ــی اســت )ص: 27( و ب متعال
انســان در تمامــی حوزه‌هــای فــردی و اجتماعــی ناگزیــر بایــد مطابــق و هم‌راســتا بــا آن 
فلســفه آفرینــش انســان باشــد؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت زندگــی دنیــوی نه‌تنهــا پــوچ و 
بیهــوده خواهــد بــود؛ بلکــه انســان را به‌غایــت خویــش و ســعادت نمی‌رســاند؛ ازایــن‌رو 
ــه  ــان را ب ــد انس ــه بتوان ــود ک ــزی ش ــه‌ای برنامه‌ری ــد به‌گون ــز بای ــوای طن ــاختار و محت س
هــدف و غرضــی کــه خداونــد انســان را بــر اســاس آن آفریــده اســت، نزدیــک کنــد و 
ــث و زودگــذر  ــزی جــز ســرگرمی و شــادی‌های عب ــز چی ــن باشــد، آن طن ــر ای اگــر غی

نخواهــد بــود.
ــور: 42( و از  ــت )ن ــد اس ــود خداون ــتی، خ ــش هس ــدف ازآفرین ــرآن ه ــات ق ــق آی طب
طرفــی بــا تحلیــل برخــی آیــات )ملــک: 2؛ هــود: 118 و 119؛ ذاریــات: 56( می‌تــوان، 
هــدف غایــی و نهایــی از آفرینــش انســان را رســیدن بــه »قــرب الهــی« دانســت )نصــری، 
1385: 97؛ مصبــاح یــزدی، 1387: 344(. بــر ایــن اســاس تمامــی حوزه‌هــای فــردی و 
اجتماعــی انســان بایــد بــا ایــن هــدف متعالــی هــم آهنــگ باشــد و مقصــد و غایتــی کــه 
در حــوزه طنــز اجتماعــی نیــز بایــد مدنظــر قــرار گیــرد، نزدیــک کــردن انســان بــه هــدف 

آفرینــش او؛ یعنــی »قــرب الهــی« اســت.
از ســوی دیگــر، آنچــه بــه اصــل بــودن ایــن بحــث )هــدف‌داری و تعالــی محــوری( در 
ــون:  ــی اســت )مؤمن ــات و روایات ــد، وجــود آی ــز اجتماعــی کمــک می‌کن ــا طن رابطــه ب
3؛ بقــره: 83؛ جمعــه: 11؛ حــج: 24( کــه صریحــاً انســان را بــه پاکیــزه گویــی و عــدم 



 40

سال چهارم 
شمارة یک
پیاپی: 13
بهار 1403

ان
کار

هم
ی و 

ود
حم

ی م
هد

م

ــفارش  ــاری س ــری گفت ــی نگ ــدی و تعال ــی هدفمن ــه عبارت ــوده و ب ــو و بیه ــار لغ گفت
می‌کنــد کــه می‌تــوان از آن هدفمنــدی در تمامــی شــیوه‌های انتقــال پیــام ازجملــه 
طنــز را اســتنباط نمــود )راغــب اصفهانــی، 1412 ق: 742؛ طباطبایــی، 1417 ق، ‌15: 9( 
کــه مقصــد حقیقــی ایــن آیــات، نیــز بــه همــان نزدیکــی انســان بــه »قــرب الهــی« ختــم 

می‌شــود.
در روایــات اهل‌بیــت )ع( نیــز، صریحــاً از فکاهــی لغــو و بیهــوده و بــدون هــدف متعالــی 
 
ُ
هاءِ و صِناعَــة

َ
ــف  السُّ

ُ
کاهَــة

ُ
نهــی شــده اســت. امــام هــادی )ع( می‌فرمایــد: »الهُــزءُ ف

الجُهّــالِ« )مجلســی، 1403 ق، 72: 147( همچنیــن امیرالمؤمنیــن )ع( امــام حســن )ع( را 

 
ْ
، وَ إِن

ً
 مُضْحِــکا

ُ
مِ مَــا یکــون

َ
ــکلَا

ْ
کــرَ مِــنَ ال

ْ
ذ

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــد: »إِیــاک أ ــوا نهــی می‌کن از شــوخی بی‌محت

یــرِک« )نهج‌البلاغــه، نامــه 31(.
َ
لِــک عَــنْ غ

َ
 ذ

َ
حَکیــت

ــد  ــار بای ــد به‌ناچ ــال می‌کنن ــب دنب ــرداز و مخاط ــز، طنزپ ــه طن ــی ک ــاس هدف براین‌اس
در طــول ایــن هــدفِ متعالــی باشــد و اگــر در جهــت خــاف آن‌هــا صــورت بگیــرد، از 
هــدفِ الهــی بــودن خــارج اســت. ایــن، یــک اصــل کلــی بــرای تعییــن هــدف در طنــز 
در همــه ابعــاد آن اســت کــه از آیــات قــرآن کریــم اســتنباط می‌گــردد و ضــروری اســت 

موردتوجــه قــرار گیــرد )عظیمــی، 1383: 57(.

ب( هویت گرایی فردی و اجتماعی در طنز
از دیگــر اصــول ســاخت طنــز اجتماعــی کــه اگرچــه دلالــت مســتقیمی بــر حــوزه طنــز 
و شــیوه‌های آن نــدارد؛ امــا بــه دلیــل اهمیــت آن و همچنیــن مفاهیــم عــام آن می‌توانــد 
ــان  ــی انس ــت حقیق ــرت و هوی ــث فط ــرد. بح ــرار گی ــم ق ــول مه ــی از اص ــوان یک به‌عن
ــای بســیاری  ــد مبن ــن مباحــث حــوزه انسان‌شناســی اســت کــه بی‌تردی ــه مهم‌تری ازجمل
ــه  ــز ازجمل ــی نی ــز اجتماع ــه طن ــع در مقول ــه به‌تب ــت ک ــاع اس ــای علم‌الاجتم از حوزه‌ه
اصــول اساســی و کلیــدی بــه شــمار مــی‌رود. اصــل هویــت گرایــی و توجــه بــه هویــت 
ــای  ــا ویژگی‌ه ــی ب ــتی اله ــاحتی دارای سرش ــودی دو س ــوان موج ــان به‌عن ــی انس حقیق
ــت اســت  ــودن دارای اهمی ــری ب ــودن و زوال‌ناپذی ــر اکتســابی ب ــودن، غی ــی ب ــرا حیوان ف

ــی، 1390: 122(. )رجب
ــبحان  ــدای س ــت. خ ــاخته اس ــر س ــی و لایتغی ــتی اله ــا سرش ــان را ب ــال انس ــدای متع خ
ــودن فطــرت تمامــی بشــر، نحــوه خلقــت را  ــدی ب ــان توحی ــا بی در ســوره مبارکــه روم ب
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صو
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ــقِ 
ْ
ل
َ
بْدیــلَ لِخ

َ
یهــا لا ت

َ
ــاسَ عَل

َّ
ــرَ الن

َ
ط

َ
تــی ف

َّ
ــهِ ال

َّ
 الل

َ
ــرَت

ْ
تبدیل‌ناپذیــر، معرفــی می‌کنــد: »فِط

ــد:  ــز می‌فرمای ــم نی ــرآن کری ــری از ق ــش دیگ ــال در بخ ــدای متع ــه« )روم:30 ‌(. خ
َّ
الل

واهــا« )شــمس:7 و ‌8(؛ یعنــی خداونــد، روح 
ْ
ق

َ
جُورَهــا وَ ت

ُ
هَمَهــا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
فــسٍ وَ مــا سَــوّاهَا ف

َ
»وَ ن

انســان را تســویه کــرد و تســویه روح بــه ایــن اســت کــه تباهــی و تقــوای جــانِ آدمــی را 
ــون  ــی چ ــس دانش‌های ــود. پ ــق فرم ــه« را محق ــس مُلهَم ــه »نف ــت و مرحل ــه او آموخ ب
ــه همــراه جــان او  خداشناســی و شــناخت اصــول ارزشــی در نهــاد هــر کــس تعبیــه و ب

آفریده‌شــده اســت )جــوادی آملــی، 1381: 153(.
در آیاتــی دیگــر نیــز خداونــد متعــال در ضمــن بیــان کیفیــت خلقــت انســان بــه هویــت 
ــقَ 

ْ
ل
َ
 خ

َ
حقیقــی انســان کــه از جســم و روح تشکیل‌شــده اســت اشــاره می‌فرمایــد: »وَ بَــدَأ

ــا  ــه ب ــن آی ــجده: 7 و 9( در ای وحِــه« )س  فِیــهِ مِــن رُّ
َ
ــخ

َ
ف

َ
ئهُ وَ ن ــمَّ سَــوَّ

ُ
نسَــانِ مِــن طِیــن...، ث

ْ
الْا

اســتعاره و کنایه‌گویــی، روح بــه دم زدن و نفســی کــه آدمــی می‌کشــد و برمی‌گردانــد، 
تشــبیه شــده اســت )طباطبایــی، 1417 ق،‌16: 250، مــکارم شــیرازی، 1374، ‌17: 127(.
در ایــن آیــه به‌صراحــت بیــان کــرده اســت انســان را از جســم و روحــی بــا منشــأ و هویتــی 
ــا در تمامــی حوزه‌هــای انســانی و  ــات، م ــن آی ــق ای ــن طب ــده اســت؛ بنابرای الهــی، آفری
ــان در  ــی یکس ــای ذات ــترک و گرایش‌ه ــت مش ــا سرش ــی ب ــز اجتماع ــه طن ــه مقول ازجمل
مجموعــه‌ای از انســان‌ها روبــه‌رو هســتیم کــه باآنکــه ممکــن اســت تحــت تأثیــر محیــط 
ــت  ــاس و سرش ــل و اس ــت اص ــا در حقیق ــند؛ ام ــده باش ــی منحرف‌ش ــل محیط و عوام
ایشــان، زوال‌ناپذیــر اســت. در ایــن میــان طنــز قرآنــی مبتنــی بــر اهــداف متعالــی قرآنــی، 
در تــاش اســت تــا ایــن انحــراف پدیــد آمــده در انســان و به‌تبــع آن جامعــه را بــه مســیر 

اصلــی کــه همــان سرشــت و فطــرت پــاک الهــی اســت برگردانــد.

ج( اصلاح گری فرد و اجتماع در طنز
ــد  ــه بع ــم، توجــه ب ــرآن کری ــات ق ــز اجتماعــی از منظــر آی ســومین اصــل از اصــول طن
اصلاح‌گرانــه طنــز در حــوزه فــرد و اجتمــاع اســت. یکــی از رســالت‌های طنــز 
اجتماعــی کــه در بیــن محققــان در حــوزه طنــز همــواره موردبحــث قــرار داشــته اســت، 
»اصــاح معایــب جامعــه« اســت و لــذا هــدف طنــز را تنبّــه و توجــه دادن افــراد و جامعــه 
ــات و  ــع آف ــع داف ــز درواق ــس نی ــد و طنزنوی ــان کرده‌ان ــود بی ــد خ ــب و مفاس ــه معای ب
امــراض روحــی و اجتماعــی از طریــق طنــز اســت و نقــاط ضعــف و غیراصولــی جامعــه 
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را برجســته‌تر جلــوه می‌دهــد تــا بدین‌وســیله جریانــات باطــل را متزلــزل و ســپس 
ــی  ــان قرآن ــه زب ــم ب ــر بخواهی ــر اگ ــری، 1385: 87( به‌عبارت‌دیگ ــد )ناص ــاح نمای اص
ایــن مســئله را مطــرح کنیــم می‌تــوان گفــت کــه رســالت اصلــی طنــز، عمــل بــه دســتور 
الهــی »امربه‌معــروف و نهــی از منکــر« در یــک ظــرف شــیرین همــراه بــا ایجــاد خنــده 

ــان اســت. ــان مخاطب و نشــاط در می
ــه  ــود ک ــتناد می‌ش ــه اس ــوان نمون ــات به‌عن ــته‌ای از آی ــه دس ــل، ب ــن اص ــا ای ــه ‌ب در رابط
ــت  ــتوراتی را جه ــده، دس ــه آن اشاره‌ش ــاً ب ــه قب ــز ک ــیوه‌های طن ــی از ش ــب یک در قال
اصــاح نواقــص و معایــب جامعــه و بــه عبارتــی امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر بــه جامعــه 

ــان داده اســت. مؤمن

1. نهی از تکبر در راه رفتن با کنایه و تعریض
ــش  ــه نکوه ــز ب ــارت کنایه‌آمی ــا عب ــراء ب ــه اس ــوره مبارک ــه 37 س ــال در آی ــدای متع خ
 

َ
صفــت تکبــر پرداختــه و درصــدد اصــاح آن در جامعــه مســلمین برآمــده اســت: »وَلَا
« )اســراء: 37( در اینجا  ً

ــولًا
ُ
جِبَــالَ ط

ْ
 ال

َ
ــغ

ُ
بْل

َ
ــنْ ت

َ
رْضَ وَل

َ ْ
 الْأ

َ
ــرِق

ْ
خ

َ
ــنْ ت

َ
ــک ل

َّ
رْضِ مَرَحًــا إِن

َ ْ
مْــشِ فِــی الْأ

َ
ت

ــر،  ــر تکب ــر اث ــو ب ــان، ت ــد: »ای انس ــاره‌کرده و می‌فرمای ــی اش ــه ضرب‌المثل ــد، ب خداون
زمیــن را در زیــر پــای خــود نمی‌شــکافی و بــر اثــر تجــاوز از حــد خــود، بــه کوه‌هــای 
ــن  ــه ای ــوری ک ــی، همان‌ط ــی نمی‌رس ــه می‌خواه ــه آنچ ــی ب ــید؛ یعن ــی رس ــد نخواه بلن
کارهــا را خــود نمی‌توانــی انجــام دهــی؛ بنابرایــن چــرا بــه کاری تــن می‌دهــی کــه بــرای 
ــه عبارتــی خداونــد متعــال در ایــن  تــو خیلــی بــزرگ اســت و بــه صــاح تــو نیســت؛ ب
ــی، 1372، 6:  ــد.« )طبرس ــار می‌ده ــروت و وق ــع، م ــود درس تواض ــدگان خ ــه بن ــه ب آی
642( و بــا زبــان طنــز و به‌صــورت کنایــه یــک رفتــار و خصیصــه زشــت یعنــی تکبــر و 
خودپســندی را از جامعــه مؤمنیــن نفــی و از نهــی می‌کنــد و بــه جوامــع مؤمنــان ســفارش 

ــد. ــار بپرهیزن ــن رفت ــد کــه از ای می‌کن

2. نفی نفاق و تبعیت از منافقین با زبان تمثیل
خــدای متعــال در ســوره مبارکــه منافقــون بــه نکوهش نفــاق و جمع شــدن مســلمانان گرد 
منافقــان و شــنیدن ســخنان به‌ظاهــر زیبــای آنــان پرداختــه اســت، آنجــا کــه می‌فرمایــد: 
 
َ
 یحْسَــبُون

ٌ
دَة

َّ
ــبٌ مُسَــن

ُ
ش

ُ
هُــمْ خ نَّ

َ
وْلِهِــمْ کأ

َ
سْــمَعْ لِق

َ
ــوا ت

ُ
ول

ُ
 یق

ْ
جْسَــامُهُمْ وَإِن

َ
عْجِبُــک أ

ُ
یتَهُــمْ ت

َ
ا رَأ

َ
»وَإِذ
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ــارت  ــون: 4( عب « )منافق َ
کــون

َ
ف

ْ
ــی یؤ

َّ
ن
َ
ــهُ أ

َّ
هُــمُ الل

َ
ل
َ
ات

َ
رْهُــمْ ق

َ
احْذ

َ
عَــدُوُّ ف

ْ
یهِــمْ هُــمُ ال

َ
کلَّ صَیحَــةٍ عَل

« اســت. خــدای متعــال در ایــن آیــه منافقیــن  ٌ
دَة

َّ
ــبٌ مُسَــن

ُ
ش

ُ
هُــمْ خ نَّ

َ
موردنظــر در ایــن آیــه »کأ

را بــه چوب‌هــای خشــک تشــبیه کــرده اســت؛ گویــا ایشــان پیکرهــای بی‌روح‌انــد کــه 
خداونــد آن‌هــا را در خالــی بــودن از عقــل و فهــم بــه چوب‌هــای دیــوار، تشــبیه فرمــوده 

اســت )طبرســی، 1372، ‌10: 441(.
بــه عبارتــی، خــدای متعــال در ایــن آیــه بــه نکوهــش صفــت نفــاق کــه یکــی از معایــب 
جامعــه اســامی اســت پرداختــه اســت و بــا زبــان تشــبیه و تمثیــل و طنــز، منافقیــن را کــه 
ســخنان به‌ظاهــر زیبــا؛ امــا باطنــی خــاف واقــع و ناهمگــون دارنــد بــه چــوب خشــک 
تشــبیه کــرده اســت و جامعــه مؤمنــان را از ایــن صفــت ناشایســت بــر حــذر مــی‌دارد تــا 
ــان و  ــرد منافق ــدن گ ــع ش ــان را از جم ــردازد و مؤمن ــه بپ ــاح جامع ــه اص ــیله ب بدین‌وس
ــرادی  ــن اف ــد و همچنی تبعیــت از آن‌هــا منصــرف کــرده و حیله‌هــای آن‌هــا را رســوا کن
ــت و اصــاح بکشــاند. برخــی  ــه مســیر هدای ــد ب ــت دارن ــد هدای ــن را کــه امی از منافقی
ــد  ــردازد عبارت‌ان ــی می‌پ ــری اجتماع ــه اصلاح‌گ ــز ب ــیوه طن ــا ش ــه ب ــات ک ــر از آی دیگ
از: آیــات لقمــان: 19؛ نمــل: 10 و؛ بقــره: 14، 15، 67؛ هــود: 38، اعــراف 203 و ... .

د( عقلانیت محوری در طنز
ــم  ــرآن کری ــات ق ــوان از آی ــه می‌ت ــز ک ــی در طن ــاختاری و محتوای ــول س ــر اص از دیگ
اســتنباط نمــود، توجــه بــه عقلانیــت محــوری اســت. کلمــه »عقــل« در لغــت بــه معنــای 
»بســتن و گــره زدن« اســت و بــه همیــن دلیــل، ادراکات درونــی و پیمان‌هــای قلبــی را 

ــی، 1417، ‌2: 247(. ــد )طباطبای ــل نامیده‌ان عق
امــروزه در جهــان آنچــه از طنــز و طنزپــرداز، بیشــتر انتظــار مــی‌رود، خندانــدن و 
لذت‌جویــی مخاطــب بــه هــر وســیله‌ای هســت و در بســیاری از مــوارد، طنــز بــا مطربــی، 
دلقکــی، پوزخنــد، تمســخر، تحقیــر و طعنه‌هــای زننــده اشــتباه گرفتــه می‌شــود 
ــر  ــا ه ــریع‌ترین راه و ب ــده از س ــه خن ــب ب ــانیدن مخاط ــا رس ــز تنه ــن طن ــدف از ای و ه
ــور دیگــر وســیله  ــدن و همــه ام ــزی هــدف خندان ــن طن وســیله ممکــن اســت. در چنی
ــود.  ــته می‌ش ــار گذاش ــت کن ــت و جدی ــل و حکم ــاً عق ــورت غالب ــن ص ــت و در ای اس
ــت  ــه فعلی ــه و ب ــرد و اندیش ــل و خ ــد عق ــی و رش ــام‌خواهان بالندگ ــا اس ــی ام از طرف
رســاندن فطــرت پــاک و وجــدان حســاس بشــر اســت و ازایــن‌رو اســتفاده از طنــز و هــر 
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بیــان هنــری دیگــری را در ایــن راه، مطلــوب و محبــوب می‌شــمارد و چنانچــه ایــن کار 
تنهــا بــه لذت‌جویــی، زیــر پــا گذاشــتن، تعقــل، اصــول و ارزش‌هــای انســانی و ارضــای 
ــن  ــت. از ای ــده نیس ــم پذیرفته‌ش ــرآن کری ــن ق ــر دی ــود ازنظ ــر ش ــانی منج ــای نفس هواه
ــزی  ــدگاه اســام، طن ــی و محبــوب از دی ــز مطلــوب قرآن ــوان گفــت کــه طن منظــر می‌ت
اســت کــه از بــاروری فکــر و اندیشــه و کمــال عقــل سرچشــمه می‌گیــرد نــه از جهــل و 
نقصــان عقــل. )حیــدری، 1377: 117 و 142( از همیــن رو اســت کــه رســول خــدا )ص( 
ــر  ــوخ‌طبع و بازیگ ــن ش ضِــبٌ«؛ مؤم

َ
طِــبٌ غ

َ
نافــقُ ق

ُ
عِــبٌ و الم

َ
ــد: »المؤمــنُ دَعِــبٌ ل می‌فرمای

ــا اینکــه امــام صــادق  اســت و منافــق، عبــوس و غضبنــاک )الحرانــی، 1404 ق: 41( ی
«؛ هیــچ مؤمنــی نیســت  ُ

عَابَــة  وَ مَــا الدُّ
ُ

ــت
ْ
ل
ُ
 ق

ٌ
 وَ فِیــهِ دُعَابَــة

َّلَّا
مِــنٍ إِ

ْ
)ع( می‌فرمایــد: »مَــا مِــنْ مُؤ

ــن  ــی، 1362، 2: 663(؛ بنابرای ــود دارد )کلین ــزاح وج ــوخی و م ــه در او ش ــر آن‌ک مگ
ــم  ــرآن کری ــه ق ــت ک ــول اس ــن اص ــی از مهم‌تری ــز اجتماع ــردورزی در طن ــل و خ تعق
ــه تفکــر، تعقــل و  ــن را ب ــه مؤمنی ــت بخشــیده و جامع ــه آن محوری ــز ب ــات طنزآمی در آی

ــود: ــه می‌ش ــه پرداخت ــه دو نمون ــه ب ــت. در ادام ــته اس ــور واداش ــه‌ورزی در ام اندیش

1. احتجاج و استدلال‌های ابراهیم )ع( با بت‌پرستان در قالب تهکم
ــط  ــرکین توس ــا مش ــاج ب ــز و احتج ــی طنزآمی ــتدلال‌های عقل ــن و اس ــتفاده از براهی اس
حضــرت ابراهیــم )ع( یکــی از نمونه‌هــای قرآنــی معطــوف بــه اصــل بــودن عقل‌گرایــی 
ا 

َ
ــهُ کبِیرُهُــمْ هَــذ

َ
عَل

َ
ــالَ بَــلْ ف

َ
ــا يَــا إِبْرَاهِيــمُ، ق

َ
ا بِآلِهَتِن

َ
 هَــذ

َ
ــت

ْ
عَل

َ
 ف

َ
ــت

ْ
ن
َ
أ
َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
ــت: »ق ــز اس در طن

« )انبیــاء:  َ
ــون

ُ
الِِم

َّ
ــمُ الظ

ُ
ت
ْ
ن
َ
کــمْ أ

َّ
ــوا إِن

ُ
ال

َ
ق

َ
سِــهِمْ ف

ُ
ف

ْ
ن
َ
ــی أ

َ
رَجَعُــوا إِل

َ
، ف

َ
ــون

ُ
طِق

ْ
ــوا ین

ُ
 کان

ْ
وهُمْ إِن

ُ
ل
َ
اسْــأ

َ
ف

62، 63 و 64(.
ــهُ کبِیرُهُــمْ هــذا« بــه کار می‌بــرد و ایــن از  در ایــن آیــه حضــرت ابراهیــم )ع( عبــارت »فَعَلَ
ــن  ــی، 1377، ‌3: 20؛ اب ــتان )طبرس ــم بت‌پرس ــخر و تهک ــا تمس ــراه ب ــه‌دار هم ــخنان کنای س
ــلّم  ــد مس ــت عقای ــیدن حقیق ــه رخ کش ــت ب ــاذلی، 1412 ق، ‌4: 2387( در جه ــم ش ابراهی
ــکان  ــن ســخنان، بت‌پرســتان را ت ــا اســت. ای ــودن آن‌ه ــی و بی‌اســاس ب بت‌پرســتان و خراف
ــه اندیشــه و تعقــل واداشــت )مــکارم  ــدار کــرد و آن‌هــا را ب ــه آن‌هــا را بی داد، وجــدان خفت
شــیرازی، 1374، ‌13: 439(؛ زیــرا در حقیقــت ابراهیــم )ع( قصــد نداشــته اســت فعــل را بــه 
بت‌هــا نســبت دهــد؛ بلکــه می‌خواســت به‌منظــور ســاکن کــردن آنــان، بــا ایــن روش عمــل 
ــه خــودش نســبت دهــد؛ ماننــد وقتی‌کــه انســان خوش‌خطــی، خــطّ خوشــی نوشــته و  را ب
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رفیقــش کــه از نوشــتن او تعجّــب کــرده می‌گویــد: آیــا تــو ایــن خــطّ را نوشــتی؟ می‌گویــد 
نــه پــس تــو آن را نوشــته‌ای، درحالی‌کــه رفیقــش از اصــل، نویســندگی بلــد نیســت. اینجــا 
نویســنده نمی‌خواهــد نوشــته را از خــود نفــی کنــد، بلکــه بــا مســخره کــردن رفیقــش کــه 

هیــچ بلــد نیســت ایــن کار را بــه خــود نســبت می‌دهــد )طبرســی، 1377، ‌3: 20(.

2. احتجاجات ابراهیم )ع( با پرستش‌کنندگان ماه، خورشید و ستارگان در 
قالب طنز

ــی  ــرد احتجاج‌های ــرح ک ــل مط ــن اص ــاره ای ــوان درب ــه می‌ت ــی ک ــته از آیات ــن دس دومی
اســت کــه حضــرت ابراهیــم )ع( بــا پرســتش‌کنندگان مــاه و خورشــید و ســتارگان مطــرح 
ــادات  ــه اعتق ــت ازاین‌گون ــه و در اوج بلاغ ــب کنای ــا در قال ــن احتجاج‌ه ــد. ای می‌کن
باطــل انتقــاد می‌کنــد و ممکــن اســت لبخنــدی حکیمانــه بــر لــب مخاطــب بنشــاند کــه 
ــود و  ــن او می‌ش ــد در ذه ــکار و عقای ــه از اف ــدنِ این‌گون ــک ش ــر و کوچ ــث تحقی باع
گاه بــه باطــل بــودن آن و درســت بــودن دعــوت حضــرت  مخاطــب به‌صــورت ناخــودآ

ابراهیــم پــی ببرنــد )عظیمــی، 1383، 35(.
ــد:  ــان می‌فرمای ــه بی ــن احتجاجــات را این‌گون ــام ای ــال در ســوره مبارکــه انع خــدای متع
ی 
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« )انعــام: 76  َ
ــرِکین

ْ
ش

ُ ْ
ــا مِــنَ الْم

َ
ن
َ
ــا وَمَــا أ

ً
رْضَ حَنِیف

َ ْ
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ط
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ُ
هْــت ــی وَجَّ

ّ
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و 77( وقتی‌کــه ابراهیــم )ع( دیــد کــه مــردم بــت می‌پرســتند و خورشــید و مــاه و 
ــازد و  گاه س ــان آ ــا را از خطایش ــت آن‌ه ــم گرف ــد، تصمی ــادت می‌کنن ــتارگان را عب س
ــان  ــان نش ــه آن ــل را ب ــتدلال و تعق ــه، اس ــد و راه اندیش ــاز کن ــا را ب ــرت آن‌ه ــده بصی دی
ــن کار  ــته ای ــد شایس ــتش می‌کنن ــه پرس ــیایی ک ــدام از اش ــه هیچ‌ک ــد ک ــا بدانن ــد ت ده
ــری  ــه تعبی ــد )طبرســی، 1377، ‌1: 390( ب ــده و حادث‌ان ــرا همــه این‌هــا پدی نیســتند، زی
ــد؛  ــاه و خورشــید کن ــی ســتاره و م ــه خدای ــراف ب ــاً اعت ــم )ع( نمی‌خواســت واقع ابراهی
زیــرا او خداونــد یکتــا را شــناخته بــود؛ امــا مقصــودش ایــن بــود کــه از ایــن راه بــرای قــوم 
اســتدلال کنــد و خطــای آن‌هــا را بــا ایــن منطــق رســا بــرای آن‌هــا بــه ثبــوت برســاند و بــه 

آن‌هــا بفهمانــد کــه خــدا نبایــد غــروب کنــد و... )طبرســی، 1372، ‌4: 501(
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ه( دو ساحتی محوری در بیان محتوای طنزم
ــت  ــم قابل‌برداش ــرآن کری ــات ق ــه از آی ــی ک ــز اجتماع ــول طن ــل از اص ــن اص چهارمی
اســت، توجــه بــه ســاحات دوگانــه جهــان اســت. در ایــن آیــات، قــرآن کریــم بــا زبــان 
ــای  ــار دنی ــه حقیقــت آخــرت در کن ــان ب ــه مؤمن ــه کــردن جامع ــه متوجــه و متنب ــز ب طن
مــادی پرداختــه اســت. قــرآن کریــم جهــان را مجموعــه‌ای از دنیــا و آخــرت و غیــب و 
شــهادت می‌دانــد )غافــر: 39 ‌( خــدای ســبحان مقــدر کــرده )آل‌عمــران:14( کــه بشــر 
تــا مدتــی معیــن در زمیــن زندگــی کــرده و از آن بهره‌منــد شــود و تقدیــر کــرد تــا از دنیــا 
ــا را وســیله زندگــی  ــد اســتقلالی، زندگــی دنی ــا دی ــه ب ــد، ن ــدان بنگرن ــوان وســیله ب به‌عن
ــد  ــوش کنن ــاورای آن را فرام ــته و م ــدف پنداش ــه آن را ه ــه اینک ــد، ن ــرار دهن ــرت ق آخ

)طباطبایــی، 1417 ق، ‌3: 96(.
براین‌اســاس آنچــه در مقولــه طنــز اجتماعــی همچــون ســایر حوزه‌هــای اجتماعــی انســان 
ازجملــه حوزه‌هــای تربیتــی، ســبک زندگــی، خانــواده و همچنیــن نظام‌هــای فرهنگــی، 
ــاحات  ــه س ــه ب ــت، توج ــار اس ــورد انتظ ــرآن م ــدگاه ق ــادی و ...، از دی ــی و اقتص سیاس
دوگانــه عالــم اســت؛ بدیــن معنــی کــه طنــز تنهــا نبایــد بــه جنبــه مــادی و زودگــذر آن 
ــی  ــز دین ــته طن ــه شایس ــازی و... ک ــت و دلقک‌ب ــت، تهم ــخر، غیب ــده، تمس ــی خن یعن
ــه آخــرت و حســاب  ــز قرآنــی، همــراه بانشــاط و خنــده ب ــردازد؛ بلکــه در طن نیســت بپ
ــم‌انداز  ــا چش ــز را ب ــوای طن ــاختار و محت ــه س ــق دارد و بلک ــی عمی ــز نگاه ــزا نی روز ج
اخــروی و بــر اســاس معــاد بــاوری، همــراه بــا شــادی و نشــاط و مــزاح صحیــح، تنظیــم و 
پــردازش می‌کنــد؛ بنابرایــن هــدف طنــز، تنبــه و توجــه دادن فــرد و جامعــه بــه عیب‌هــا 
و فســادهای خــود، تحقیــر و کوبیــدن رذایــل اخلاقــی فــردی و اجتماعــی، رشــد دادن 
ــاندن  ــل رس ــه تکام ــاح و ب ــب و اص ــه، تهذی ــی و تزکی ــی و اجتماع ــا اخلاق فضیلت‌ه
دنیــوی و اخــروی فــرد و اجتمــاع در کنــار هــم اســت، نــه به‌تنهایــی و یک‌جانبــه 

ــه نقــل از ناصــری، 1385: 85(. )شمســیا، 1371، ب
با این مقدمه به آیات متناظر با این اصل پرداخته می‌شود:

1. تشــبیه در ورود کافــران بــه بهشــت: خــدای متعال در ســوره مبارکه اعــراف، غیرممکن 
بــودن ورود کافــران بــه بهشــت را بــه وارد شــدن شــتر از ســوراخ ســوزن تشــبیه می‌کنــد 
 

َ
ــمَاءِ وَلَا بْــوَابُ السَّ

َ
هُــمْ أ

َ
ــحُ ل

َّ
ت

َ
ف

ُ
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َ
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َ
بُــوا بِآیاتِن

َّ
ذِیــنَ کذ

َّ
و می‌فرمایــد: »إِنَّ ال
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خِیــاطِ« ورود کافــران بــه بهشــت تعلیــق 
ْ
جَمَــلُ فِــی سَــمِّ ال

ْ
ــی یلِــجَ ال در ایــن آیــه بــا جملــه »حَتَّ

ــزی محقــق  ــه اســت از اینکــه چنیــن چی ــر محــال کنای ــق ب ــن تعلی ــر محــال شــده و ای ب
نخواهــد شــد و بایــد بــرای همیشــه از آن مأیــوس باشــند، همچنــان کــه گفتــه می‌شــود: 
مــن ایــن کار را نمی‌کنــم مگــر بعدازآنکــه کلاغ ســفید شــود یــا مــوش تخــم بگــذارد. 
در آیــه موردبحــث ایــن معنــا را بــه کنایــه فهمانــده اســت )طباطبایــی، 1417، ‌8: 116(.

2. پذیرایــی اصحــاب شــمال در روز جــزا: از دیگــر آیاتــی کــه بیان‌کننــده دو ســاحتی 
محــوری در طنــز اجتماعــی از دیــدگاه قــرآن کریــم اســت، آیــات 51 تــا 56 ســوره مبارکه 
ــن  ــد و ای ــف می‌کن ــزا را توصی ــمال در روز ج ــاب ش ــی اصح ــه پذیرای ــت ک ــه اس واقع
ــه پاییــن« اســت )راغــب  ــه معنــای »فــرود آمــدن ب ــزل ب ــزُل« می‌نامــد؛ ن پذیرایــی را »نُ
ــور  ــت و منظ ــزا اس ــان در روز ج ــی از ایش ــور پذیرای ــی، 1412 ق: 799( و منظ اصفهان
ــی  ــود پذیرای ــان خ ــیله آن از میهم ــان به‌وس ــه میزب ــت ک ــیدنی اس ــی و نوش ــر خوردن ه
می‌کنــد و حرمتــش را پــاس مــی‌دارد و در اینکــه عــذاب آمــاده شــدن آنــان را، پذیرایــی 
ــدن  ــی، 1417 ق، ‌19: 126(. نامی ــت )طباطبای ــه زدن اس ــم و طعن ــی تهک ــده، نوع خوان
»زقــوم« و »حمیــم« به‌عنــوان »نــزل«، گــواه تهکمــی شــدید و اســتهزائی گزنــده اســت 
ــت؛  ــرام اس ــت اک ــزل« جه ــرا »ن ــت؛ زی ــی اس ــات اله ــران آی ــب گ ــته تکذی ــه شایس ک

ــی،2007 م: 335(. ــرزنش )صابون ــت و س ــت و اهان ــذاب اس ــن ع ــه ای حال‌آنک
ــوان  ــه می‌ت ــوان نمون ــم به‌عن ــرآن کری ــوص در ق ــه دراین‌خص ــی ک ــر از آیات ــی دیگ برخ
ــران و ... . ــراف، 12 آل‌عم ــره، 41 اع ــوره بق ــات 206 س ــد از: آی ــرد عبارت‌ان ــان ک بی

در بیانــات اهل‌بیــت )ع( نیــز داســتان‌هایی آمــده اســت کــه دلالــت بــر ایــن اصــل دارد. 
ازجملــه داســتان مشــهوری کــه از پیامبــر )ص( نقل‌شــده اســت کــه پیــر زنــی نــزد ایشــان 
ــرزن گریســت. حضــرت  ــه بهشــت نمــی‌رود. پی ــر ب ــد: پی ــه او فرمودن ــد. حضــرت ب آم
ــان را  ــا آن ــد: »م ــال می‌فرمای ــدای متع ــود. خ ــی ب ــر نخواه ــو در آن روز پی ــد: ت فرمودن
آفرینــش نوینــی بخشــیدیم و همــه را دوشــیزه قــرار دادیــم« )ورام، 1410 ق، 1: 112( در این 
داســتان پیامبــر )ص( بــا زبــان طنــز یــاران خــود را متوجــه آخــرت و بهشــت نمــوده اســت.

ز( حفظ کرامت و عزت محوری در طنز
ــت  ــم قابل‌برداش ــرآن کری ــات ق ــه از آی ــگاری ک ــز ن ــی و طن ــول طنزنویس ــر اص از دیگ
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ــت.  ــردازی اس ــان‌ها در طنزپ ــت انس ــظ کرام ــه حف ــه ب ــی و توج ــزت گرای ــت، ع اس
ــی، 1386، ‌6:  ــت )قرش ــزّت اس ــت و ع ــرافت، نفاس ــخاوت، ش ــی س ــه معن ــت ب کرام
ــده اســت. از دیــدگاه قــرآن  ــر سرشــت نیکــو و متعالــی آفری ــد انســان را ب 103(. خداون
ــدا  ــان خ ــه فرم ــه ب ــت ک ــوردار اس ــی برخ ــت و مقام ــان منزل ــان از چن ــه:13( انس )جاثی
همــه موجــودات جهــان در تســخیر او هســتند )طباطبایــی، 1417 ق، 18: 161(؛ ازایــن‌رو 
ــد کرامــت و  ــردی و اجتماعــی، نبای ــردازی بلکــه در همــه حوزه‌هــای ف نه‌تنهــا در طنزپ
ارزش و عــزت مــردم جامعــه پایمــال و زیــر ســؤال بــرود؛ زیــرا در نظــام تشــریع خداونــد، 
تمامــی انســان‌ها، دارای عــزت و کرامــت بــوده و کســی حــق تحقیــر و تضعیــف آنــان 
را نــدارد و همــه یکســان از حقــوق بشــری برخــوردار هســتند مگــر کســانی کــه خــود بــا 
اعمــال و رفتــار ناشایســت و بــد خویــش، زمینــه محرومیــت خــود را فراهــم می‌نماینــد. 
بــه دیگــر ســخن، انســان در پیشــگاه خداونــد کرامــت ذاتــی دارد؛ زیــرا خداونــد انســان 
را خلیفــه )بقــره:30(، امانــت‌دار )اعــراف:11(، دارای علــم ویــژه و مثــل اعلــی )تیــن:4( 

ــزی، 1385: 279(. ــرار داده اســت )جعفــری تبری ق
در قــرآن کریــم آیــات متعــددی در رابطــه ‌بــا کرامــت و حفــظ حقــوق و عــزت انســان 
وجــود دارنــد کــه در ایــن بخــش به‌مقتضــای بحــث به‌عنــوان نمونــه بــه برخــی از آیاتــی 
ــوان از آن‌هــا کرامــت محــوری را اســتنباط  ــه و می‌ت ــز پرداخت ــه در طن ــن مقول ــه ای کــه ب

ــود: ــه می‌ش ــود پرداخت نم

1. حفظ کرامت حقیقی و بشارت به عذاب در قالب کنایه طنزآمیز
ــذاب  ــه ع ــی ب ــورت تهکم ــز و به‌ص ــب طن ــن را در قال ــی منافقی ــال در آیات ــدای متع خ
وْلِیــاءَ 

َ
کافِرِیــنَ أ

ْ
 ال

َ
ون

ُ
خِــذ

َّ
ذِیــنَ یت

َّ
لِیمًــا، ال

َ
ابًــا أ

َ
هُــمْ عَذ

َ
نَّ ل

َ
 بِــأ

َ
افِقِیــن

َ
ن
ُ ْ
ــرِ الْم

ّ
ــد: »بَشِ ــده می‌ده وع

ــهِ جَمِیعًــا« )نســاء: 138(؛ بشــارت 
َّ
 لِل

َ
ة عِــزَّ

ْ
ــإِنَّ ال

َ
 ف

َ
ة عِــزَّ

ْ
دَهُــمُ ال

ْ
 عِن

َ
ــون

ُ
غ

َ
یبْت

َ
 أ

َ
مِنِیــن

ْ
ؤ

ُ ْ
مِــنْ دُونِ الْم

بــرای خبــر مســرت‌بخش بــه کار مــی‌رود و اســتعمال آن در معنــای مخالفــش، اســتعاره 
گاه‌ســازی و تنبیــه اســت )راغــب اصفهانــی، 1412 ق: 126(. در ایــن آیــه  و بــه جهــت آ
ــر«  ــای »أخب ــر« را به‌ج ــان »بش ــن منافق ــخر گرفت ــه تمس ــتهزا و ب ــوان اس ــد به‌عن خداون
ــم و  ــوع تهک ــک ن ــه ی ــن آی ــه ای ــی، 1377، ‌1: 295( و درنتیج ــت )طبرس ــرار داده اس ق
تهدیــد بــرای منافقیــن اســت و امــکان دارد شــامل یــک عــده از مؤمنیــن نیــز می‌شــود، 
آن مؤمنینــی کــه همــواره مبتــای بــه دوســتی بــا کفــار هســتند و بــه ظاهــر از جماعــت 
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ــا آنــان اتصــال دارنــد، مؤمنینــی کــه عــزت  مؤمنیــن فاصلــه می‌گیرنــد ولــی در باطــن ب
خــود را در وابســتگی می‌داننــد و بــه تعبیــری عــزّت را در وابســتگی بــه کفّــار جســتن، 
خصلتــی منافقانــه اســت کــه خداونــد در ایــن آیــه بــا زبــان کنایــه و طنــز پــاداش عــذاب 

ــی، 1417 ق، ‌5: 115(. ــد )طباطبای ــا می‌ده ــه آن‌ه ــور را ب درخ
ــل  ــود را در مقاب ــی خ ــزت حقیق ــه ع ــد ک ــدار می‌ده ــلمانان هش ــه مس ــه هم ــه ب ــن آی ای
دشــمنان حفــظ کننــد و عــزت خــود را در همــه شــئون زندگــی اعــم از شــئون اقتصادی و 
فرهنگــی و سیاســی و ماننــد آن، در دوســتی بــا دشــمنان اســام نجوینــد، بلکــه تکیــه‌گاه 
خــود را ذات پــاک خداونــدی قــرار دهنــد کــه سرچشــمه همــه عزت‌هــا اســت و غیــر 
خــدا از دشــمنان اســام نــه عزتــی دارنــد کــه بــه کســی ببخشــند و نــه اگــر می‌داشــتند 

ــکارم، 1374 ق، ‌4: 170(. ــد )م ــاد بودن قابل‌اعتم

2. دور بودن گناه‌کاران از عزت و کرامت
ــارت تهکمــی و تمســخرآمیز، ابوجهــل را کــه خــود را  ــا عب ــه‌ای ب ــال در آی خــدای متع
ــرار  ــورد خطــاب ق ــده اســت، وعــده عــذاب داده و م صاحــب عــزت و کرامــت خوان
ــرای آن‌کســی اســت کــه کرامــت را  می‌دهــد و بیــان مــی‌دارد کــه ایــن جــزا و کیفــر ب
ــد )طبرســی، 1377، ‌4:  ــر آنچــه دارای عــزت و کرامــت اســت، جســتجو می‌کن در غی
 

َ
نــت

َ
ــک أ

َّ
 إِن

ْ
ق

ُ
89؛ قرشــی، 1377، ‌10: 90؛ ابــن ابراهیــم شــاذلی، 1412 ق، ‌5: 3217(: »ذ

کرِیــم« )دخان: 49(.
ْ
عَزِیــزُ ال

ْ
ال

در رابطــه‌ بــا نــزول ایــن آیــه گفته‌شــده کــه ابوجهــل بــه رســول خــدا )ص( گفــت: میــان 
ــد  ــازل ش ــه ن ــن آی ــپس ای ــت و س ــی نیس ــن کس ــر از م ــر و کریم‌ت ــه عزیزت ــوه مک دو ک
ــن  ــرا ای ــتی! زی ــوار هس ــزت و بزرگ ــو باع ــه ت ــش ک ــذاب را بچ ــن ع ــه ای ــد ک و می‌فرمای
جهنّمــی در دنیــا می‌گفتــه اســت مــن عزیزتریــن فــرد ایــن وادی و بزرگوارتریــن آنــان هســتم 
)طبرســی، 1372، 9: 103، طبرســی، 1377، ‌4: 89(؛ بنابرایــن، در ایــن آیــه خــدای متعــال 
بــا زبــان طنــز و کنایــه طنزآمیــز بــه کســانی کــه در دنیــا خــود را دارای عــزت و کرامــت 
می‌پنداشــتند ســرزنش نمــوده و بیــان مــی‌دارد کــه کرامــت و عــزت از آنــان بــه دور اســت 

و ســهم آن‌هــا در آخــرت چیــزی جــز آب جوشــان و عــذاب جهنــم نیســت.
ــه آیــات دیگــر اســتناد کــرد. ازجملــه ســوره قلــم آیــات: 13،  در ایــن زمینــه می‌تــوان ب

14، 15 و 16 و ... .
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ــز از شــوخی خــارج از حــد کــه موجــب بی‌احترامــی و از دســت  ــی )ع( نی ــام عل از ام
ذهَــبُ البَهــاءَ وَ توجِــبُ 

َ
 الِمــزاحِ ت

ُ
ــت: »کثــرَة ــده اس ــی ش ــود نه ــراد می‌ش ــت اف ــن کرام رفت

ــی واســطی، 1377: 390(. ــحناءَ« )لیث
َّ

الش

ح( واقع‌گرایی در طنز
واقع‌گرایــی در طنــز از دیگــر اصــول اساســی در مقولــه طنــز اجتماعــی از دیــدگاه 
ــه‌دوراز  ــه و ب ــات جامع ــه واقعی ــن ب ــل، پرداخت ــن اص ــور از ای ــت. منظ ــم اس ــرآن کری ق
توهمــات و دروغ‌پردازی‌هــا اســت و عــاوه بــر آن داشــتن نــوع نــگاه واقعــی گرایانــه و 
ارائــه تصویــری واقعــی در عیــن طنزآمیــز بــودن اســت؛ بــه صورتــی کــه بــا مهــارت تمــام 
رفتــار یــا عقیــده باطــل به‌صــورت عریــان و لخــت بــه تصویــر کشــیده شــود و در منظــر 
دیگــران گذاشــته شــود. برخــی همچــون علامــه جعفــری طنــز را خــاف واقــع دانســته و 
موردنقــد قــرار داده‌انــد و دلیــل خــود را اهانــت و هتــک حرمــت در طنــز بیــان کرده‌انــد 
)نجفــی صحنــه‌ای، 1387: 205(؛ امــا بــا توجــه ‌بــه تعریفــی کــه از طنــز اختیــار گردیــد 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــود، ب ــتناد می‌ش ــه اس ــی ک ــن آیات ــد و همچنی ــان ش ــه بی ــی ک و مؤلفه‌های
خواهیــم رســید کــه طنــز موردپذیــرش قــرآن کریــم طنــزی واقع‌گرایانــه بــه‌دوراز هرگونــه 
توهیــن، اهانــت، توهــم و دروغ‌پــردازی غیــر واقع‌گرایانــه و حتــی ســبُکی و دلقک‌بــازی 
ــز  ــه طن ــوط ب ــات مرب ــا در آی ــه بســیار مهمــی کــه نه‌تنه ــری دیگــر مؤلف ــه تعبی اســت. ب
بلکــه در تمامــی آیــات در قــرآن کریــم قابل‌مشــاهده اســت، واقع‌گرایــی اســت. خــدای 
متعــال در ســوره احــزاب آیــه 70 جامعــه مؤمنیــن را بــه »قــول ســدید« )کلام مطابــق بــا 
واقــع کــه لغــو نباشــد( ســفارش می‌کنــد: »وَ قُولُــواْ قَــوْلًًا سَــدِیدًا« )طباطبایــی، 1417 ق، 
‌16: 347(؛ ازایــن‌رو طبــق آیــات قــرآن کریــم انســان بایــد در تمامــی انــواع طــرق پیــام، 
واقع‌گرایــی و حقیقت‌گویــی را رعایــت نمایــد. در ادامــه ایــن بخــش بــه آیــات متناظــر 

در رابطــه بــا طنــز پرداختــه خواهــد شــد:

1. به ‌تصویر کشیدن واقعیت تکبر با تهکم
خــدای متعــال به‌منظــور اصــاح رفتــار تکبــر در جامعــه مؤمنــان، تعبیــر دقیــق و زیبــا از 
مْــشِ 

َ
 ت

َ
ــان فرمــوده اســت: »وَلَا ــه 37 بی ــران را در ســوره مبارکــه اســراء آی وضعیــت متکب

ــولً« در ایــن آیــه انســان متکبر را 
ُ
جِبَــالَ ط

ْ
 ال

َ
ــغ

ُ
بْل

َ
ــنْ ت

َ
رْضَ وَل

َ ْ
 الْأ

َ
ــرِق

ْ
خ

َ
ــنْ ت

َ
ــک ل

َّ
رْضِ مَرَحًــا إِن

َ ْ
فِــی الْأ



 51

سال چهارم 
شمارة یک
پیاپی: 13

بهار 1403

یم
کر

ن 
قرآ

در 
ی 

ماع
جت

نز ا
ل ط

صو
ا

ــر پــای  ــر تکبــر، هیچ‌وقــت زمیــن را در زی ــر اث ــو ب مــورد تهکــم قــرار داده اســت کــه ت
خــود نمی‌شــکافی و همچنیــن از حــدود خــود نمی‌توانــی تجــاوز کنــی و بــه کوه‌هــای 
ــک  ــان ی ــر بی ــاوه ب ــه ع ــن آی ــی، 1372، ‌6: 642(. در ای ــید )طبرس ــی رس ــد نخواه بلن
نقــص و عیــب اجتماعــی کــه خداونــد متعــال درصــدد اصــاح آن برآمــده در حقیقــت 
فهمــی واقعــی و دقیــق از ایــن رفتــار را بــه تصویــر می‌کشــد و در منظــر قــرار می‌دهــد. 
بــه تعبیــری، ایــن آیــه گویــا عمــق ایــن مــرض را کشــف کــرده و راه درمــان آن را جهــل 
ــان  ــا زب ــه و ب ــه ســراغ فکــر او رفت ــذا ب ــه خــود و دنیــای اطــراف دانســته و ل او نســبت ب
طنزگونــه، دنیــای اطــراف را بــه او نشــان می‌دهــد کــه زیــر پــای تــو چنیــن زمینــی و در 
اطــراف تــو چنیــن کوه‌هایــی هســتند. پــس تــو نــه چنــان وزن ســنگینی داری کــه وقتــی 
پــای خــود را بــر زمیــن می‌کوبــی ســوراخ شــود و نــه چنــان قــد و بالایــی کــه بــه کوه‌هــا 

برســد، پــس چــرا خــود را گرفتــه‌ای )نجفــی، 1387: 203(.
ــه 40 ســوره مبارکــه  ــا ایــن بحــث اســت عبــارت اســت از آی ــه دیگــری کــه مرتبــط ب آی
اعــراف اســت کــه در مباحــث گذشــته بــه بحــث گذاشــته شــد و گفتــه شــد کــه خــدای 
ــی یلِــجَ الْجَمَــلُ  متعــال محــال بــودن ورود کافــران را در گفتــاری طنزآمیــز بــا جملــه »حَتَّ
فِــی سَــمِّ الْخِیــاطِ« بــه زیبایــی بــه تصویــر کشــیده و واقعیــت آن را بیــان فرمــوده اســت.

2. به ‌تصویر کشیدن ناهمگونی باطن و ظاهر منافقین
خــدای متعــال همچنیــن در ســوره منافقــون آیــه 4، در نفــی نفــاق، تصویــری نغــز، دقیــق 
ــی  ــا دارای باطن ــا ام ــای آن‌ه ــر زیب ــه ظاه ــار ب ــن و گفت ــت از منافقی ــا واقعی ــراه ب و هم
ــبٌ 

ُ
ش

ُ
هُــمْ خ نَّ

َ
ــای خشــک )کأ ــه چوب‌ه ــان را ب ــی‌روح و ناهمگــون را طــرح کــرده و این ب

ــی  ــه زیبای ــه ب ــری ک ــی، 1372: ‌10، 441( تعبی ــت. )طبرس ــوده اس ــبیه نم ( تش ٌ
دَة

َّ
مُسَــن

ــت از  ــان را از تبعی ــت و مؤمن ــیده اس ــد کش ــه نق ــز ب ــب طن ــن را در قال ــت منافقی وضعی
ــز  ــات طنزآمی ــوری در بیان ــت مح ــی و حقیق ــن، واقع‌گرای ــت؛ بنابرای ــته اس ــا بازداش آن‌ه
قــرآن کریــم یــک اصــل و یــک محــور اصیــل اســت کــه می‌تــوان در تمامــی آیــات طنــز 
مشــاهده نمــود )انبیــاء: 62، 63 و 64؛ لقمــان: 19؛ دخــان: 49...( و مــا در اینجــا تنهــا 

ــم. ــه اســتدلال نمودی ــوان نمون ــا به‌عن ــه برخــی از آن‌ه ب
ــد در  ــه فرموده‌ان ــت ک ــده اس ــز آم ــر )ص( نی ــان پیامب ــن )ع( از زب ــات معصومی در روای
ــد:  ــاری نمی‌کنن ــان ج ــر زب ــت ب ــق و حقیق ــز ح ــزی به‌ج ــردن چی ــوخی ک ــگام ش هن
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ـــا« )محدث 
ّ
 حَق

ّ
ــه صلــی الله علیــه و آله یداعِــبُ وَ لا یقولُ اِلا

ّ
 رَســولُ الل

َ
امــام صــادق ع: »کان

ــا، 8: 408(. ــوری، بی‌ت ن

5. نتایج تحقیق
ازآنچه گفته شد، نتیجه گرفته می‌شود که:

طنــز اجتماعــی بیانــی انتقادآمیــز نســبت بــه نقایــص جامعــه بــه امیــد اصــاح معایــب آن 
اســت تــا موجبــات رشــد فکــری و عملــی جامعــه را در بســتر عنصــری بــه نــام »خنــده 

ــم آورد. ــوخ‌طبعی« فراه و ش
در دســتیابی بــه اصــول طنــز اصیــل توحیــد محــور از دیــدگاه قــرآن کریــم، بــه دودســته از 
آیــات اســتناد گردیــد؛ دســته اول آیاتــی هســتند کــه ظاهــراً از شــیوه‌های طنــز در آن‌هــا 
ــه  ــز اجتماعــی، ب ــا اصــول طن ــات ب ــل مطابقــت آن آی ــه دلی ــا ب ــه اســت؛ ام ــه کار نرفت ب
آن‌هــا اســتناد صــورت گرفتــه اســت. دســته دوم آیاتــی اســت کــه در آن‌هــا بــه یکــی از 
ــوع از  ــت ن ــق هف ــن تحقی ــاس در ای ــت. براین‌اس ــده اس ــخن گفته‌ش ــز س ــیوه‌هایی طن ش

ــا توجــه بــه آیــات قــرآن تبییــن شــد. مهم‌تریــن اصــول طنــز ب
1. اولیــن اصــل از اصــول طنــز نــگاری اجتماعــی هــدف‌داری طنــز اســت؛ طبــق آیــات 
قــرآن کریــم بــه ایــن نکتــه دســت پیــدا کردیــم کــه طنــز بایــد هــدف‌دار و دارای غرضــی 
دینــی و الهــی باشــد و بی‌تردیــد ایــن هــدف ارتبــاط مســتقیم بــا فلســفه آفرینــش انســان 

)قــرب الهــی( دارد.
ــت  ــز. هوی ــوری در طن ــت مح ــود از هوی ــارت ب ــی عب ــز اجتماع ــل طن ــن اص 2. دومی
ــای  ــا ویژگی‌ه ــی ب ــتی اله ــاحتی دارای سرش ــودی دو س ــوان موج ــان به‌عن ــی انس حقیق
فــرا حیوانــی بــودن، غیــر اکتســابی بــودن و زوال‌ناپذیــری بــودن موردتوجــه اســت کــه در 

طنزپــردازی بایــد مدنظــر قــرار گیــرد.
3. از دیگــر اصــول طنــز اجتماعــی کــه از آیــات قــرآن کریــم اســتنباط گردیــد عبــارت 

ــرد و جامعــه در جهــت اصــاح نقایــص و معایــب جامعــه. ــود از اصلاح‌گــری ف ب
4. چهارمیــن اصــل، گرایــش بــه عقلانیــت محــوری و توجــه بــه بــاروری فکــر و اندیشــه 

و کمــال عقــل در طنــز نــگاری اســت.
5. توجــه بــه ســاحات دوگانــه جهــان نیــز ازجملــه اصــول مهــم در حــوزه طنــز اســت. 
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ــه  ــان ب ــه مؤمن ــه کــردن جامع ــه متوجــه و متنب ــز ب ــان طن ــا زب ــم ب ــرآن کری دراین‌رابطــه ق
ــه اســت. ــای مــادی پرداخت ــار دنی حقیقــت آخــرت در کن

ــه  ــی و توج ــزت گرای ــی، ع ــز اجتماع ــوای طن ــد محت ــم در تولی ــول مه ــر اص 6. از دیگ
ــد  ــردازی، نبای ــی در طنزپ ــردازی اســت. به‌طورکل ــت انســان‌ها در طنزپ ــظ کرام ــه حف ب
ــام  ــرا در نظ ــرود؛ زی ــؤال ب ــر س ــال و زی ــه پایم ــردم جامع ــزت م ــت و ارزش و ع کرام
تشــریع خداونــد، تمامــی انســان‌ها، دارای عــزت و کرامــت بــوده و کســی حــق تحقیــر 

ــدارد. ــان را ن ــف آن و تضعی
ــا  ــه‌دوراز توهمــات و دروغ‌پردازی‌ه ــه و ب ــات جامع ــه واقعی ــن ب ــی و پرداخت 7. واقع‌گرای
در طنــز به‌عنــوان آخریــن اصــل در مقولــه طنــز اجتماعــی از دیــدگاه قــرآن کریــم 

ــت. ــرار گرف ــی ق موردبررس
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کسفورد، تهران، انتشارات دانشیار.44 - هیئت مولفان، )بی‌تا(، فرهنگ آ
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